
 

 

  االله سيد احمد خاتميـ استاد آيت ١٣٩٩رمضان   عيار معنويت و اخلاق در قرآن كريم ـ   ٢٣

  ٢شكر : دوازدهمجلسه 
  كفران نعمت ـ ٤

تعُرَف «شان را هم شناخت. مقابل ةبايد نقط هافضيلت ةدر عرص:  ـ كفران نعمت چيست؟١/٤
َِضدادِهَا  مقابل شُكر، كفران است ةبدانيم. نقطش را هم شناسيم، بايد ضدّمي اگر شُكر را». الاَشِياء 

الاسباب سبب را ببيند ولي مسببانسان  كفران نعمت اين است كه .ها)(ناسپاسي كردن از نعمت
آن كسي كه اصل نعمت را داده نبيند فقط كسي كه وسيله بوده را ببيند.  را نبيند. آن اولين را،

كفران نعمت اين است كه ز خدا عبوركند. كفران نعمت اين است كه از خطوط قرم اين كفران است.
شود ولي اگر يم اگر شكر نعمت كرديد اين نعمت زياد »لئَِنْ شَکَرْتمُْ لأََزيِدَنَّکُمْ « زباني از خدا تشكر نكند

  .ناسپاسي و شود كفرانمي كفران كرديد، حق نعمت را ادا نكرديد اين
شود ناسپاسي عامل سلب مي استفادهاز قرآن و روايات : ناسپاسي عامل سلب نعمتـ ٢/٤

  نعمت است. 
نعمت خود را) بر شما اگر شكرگزارى كنيد، (ـ  لَشَديدٌ  لئَِنْ شَكَرْتمُْ لأََزيدَنَّكُمْ وَ لئَِنْ كَفَرْتمُْ إِنَّ عَذابي«

  )٧/(ابراهيم.»خواهم افزود؛ و اگر ناسپاسى كنيد، مجازاتم شديد است
  شويد. مي عذاب هم و گيرندمي شمااگر ناسپاسي كرديد نعمت را از 

اگر  ١.»إِذَا وَصَلَتْ إِليَْكُمْ أَطْرَافُ النِّعَمِ فَلاَ تُـنـَفِّرُوا أقَْصَاهَا بقِِلَّةِ الشُّكْر«فرمود:  اميرالمؤمنين علي
  نعمت نشويد. از بين رفتنسبب با كم شكركردن به شما روي آورد  هانعمت

كفرانِ نعمت  .»النِّعَمُ يَسْلبُـُهَا الْكُفْرَان«: اندفرمودهروي اين نكته تاكيد  ديگردر چند كلام حضرت 
  سبب زوال نعمت كفران است. ».سَبَبُ زَوَالِ النِّعَمِ الْكُفْرَان«شود. مي هاسبب سلب نعمت

   ٢.»كُفْرُ النِّعْمَةِ مُزيِلُهَا« ،» سَبَبُ تحََوُّلِ النِّعَمِ الْكُفْر«
ُ النِّعَمَ «فرمود:  امام سجاد نوُبُ الَّتيِ تُـغَيرِّ  يربرخي از گناهان هستند كه نعمت را تغي ...»الذُّ

   ٣»كُفْرَانُ النِّعَمِ وَ تَـرْكُ الشُّكْر«از گناهاني كه حضرت بر شمرد اين بود:  يكيو  .دندهمي
فُسِهِمْ «فرمايد: در قرآن مي نَْـ ِ وُا ما  ُ ما بقَِوْمٍ حَتىَّ يُـغَيرِّ ََّ لا يُـغَيرِّ  اوند سرنوشت هيچ قوم (وخدـ إِنَّ ا

  )١١/(رعد».دهد مگر آنكه آنان آنچه را در خودشان است تغيير دهندملتّى) را تغيير نمى
 نسبت كه ناسپاسي يك ضد ارزش است چه نسبت به خداوند ،چه اندفرموده اميرالمؤمنين

كند، مي ناسپاسينعمت را آن كس كه  ٤»كَافِرُ النِّعْمَةِ مَذْمُومٌ عِنْدَ الخْاَلِقِ وَ الخَْلاَئِق«به بندگان خداوند. 
  هم نزد خلق خدا.است و هم نزد خالق نكوهيده و مورد سرزنش 

                                                                        
   ١٤ ؛ حكمت ٤٧٠؛ ص نهج البلاغة (للصبحي صالح) ـ ١
  الكفران يزيل النعمة  ؛ ٣٢٣ ؛ صتصنيف غرر الحكم و درر الكلم (هر چهار روايت) ـ ٢
  ؛ باب معنى الذنوب التي تغير النعم... ٢٧٠الأخبار النص ؛ ص معاني ـ ٣
  ٧٤٩٢؛ ح ذم الكفران  ؛ ٣٢٣ ؛ صتصنيف غرر الحكم و درر الكلم ـ ٤



 

 

احمد خاتمياالله سيد ـ استاد آيت ١٣٩٩رمضان   عيار معنويت و اخلاق در قرآن كريم ـ   ٢٤

  هاي معنوينعمتـ ٥

 .معنوي را هم فراموش نكنيمي هاقرآن تاكيد دارد نعمت و ماديات نيست،نعمت فقط نان و آب 
ت كه فاسق ايمان باشد همچون كسى اس كسى كه با آيا ـأَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتـَوُونَ «

اين ايمان نعمت است. اين كه الحمداالله سلامتي  )١٨ه/سجد(.»است؟! نه، هرگز اين دو برابر نيستند
  . ، نعمت استكنيدمي داريد و سلامتي را خرج روزه

رويد. اين نعمت مي االلهخوانيد به ضيافتمي ماه رمضان رسيده اگر توانايي روزه هم نداريد قرآن
العالي) درست و اي از بهشت به تعبير زيباي مقام معظم رهبري (مدظلهست. از اين قطعهاخدا 

  حسابي استفاده كنيم.
وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَ أَتمْمَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْ اَ «فرمايد: در قرآن كريم مي : نعمت رهبريِ حقّ ـ  مَتيلْيـَ

 حالا كه علي ١ )٣مائده/».(امروز، دين شما را كامل كردم؛ و نعمت خود را بر شما تمام نمودم
هست. نعمت رهبري  علي اميرالمؤمنينشما تمام شد.  نعمت بر رمنصوب شد به ولايت ديگ

  سپاسگزاردني است.  واقعبه حق 
گذرد. چه مشكلاتي دارند. ايران را هم ببينيد. مي دنيا چه ةدر هم ه كرونا ببينيدضير همين قد

شود. گرچه مي هم مشكل كرونا را داشته و داريم. اين واقعيتي است ولي به چه خوبي اداره ما
يم جموع وقتي مقايسهانتظار اين است كه مردم بيشتر بشنوند و بيشتر همراهي كنند. اما در م

مي كه در ايرانچه آن گذرد. بينمي كه در آمريكاچه آن گذرد ومي در ايرانچه آن كنيم بين
اين نعمت رهبريِ حق شويم) متوجه نعمت رهبري حقّ مي٠گذرد. مي كه در ايتالياچه آن گذرد و

كه  ،است رهبري، نشنيدن حرف هم ناسپاسي آن وسپاسگزاردني است. كفران ي هااز آن نعمت
  شنوند.مي الحمداالله مردم ما خوب

  (قسمت اول) سپاس از بندگان خداـ ٦
بخش دوم تشكر و سپاس از بندگان خداست. اين هم يك ارزش والاي اخلاقي است. اين 

  فرهنگ سپاس را زنده نگه داريم. 
ن و براى مـ  وَ لِوالِدَيْكَ إِليََّ الْمَصير أَنِ اشْكُرْ لي« فرمايد:. در قرآن مياول از همه محيط خانه

خيلي  )١٤(لقمان/ .» براى پدر و مادرت شكر بجا آور كه بازگشت (همه شما) به سوى من است!
   .مل است. سپاس از والدين در كنار سپاس از خدا قرار گرفته است. اين در روايات هم هستأقابل ت

از  هايي از شما كه بيشتر سپاسگزارآن ٢» أَشْكَركُُمْ لِلنَّاسأَشْكَركُُمْ َِِّ « :فرمودهم  امام سجاد
  .سپاسگزارتر از خداوند هستند هابندگان خدوم خدا هستند؛ اين

  
                                                                        

  باب الشكر  ؛ ٩٩ ؛ ص ٢الإسلامية) ج -الكافي (ط ـ ١
  يه مربوط به روز غدير است.بخش از آبنا به نقل علما و كتب حديث شيعه و سني اين ـ ٢



 

 

  االله سيد احمد خاتميـ استاد آيت ١٣٩٩رمضان   عيار معنويت و اخلاق در قرآن كريم ـ   ٢٥

 نمونه سوالات آزمون

 استنباط نمي شود؟ "بِاَضدادِها اءُيالاَش تُعرَفُ "كدام گزينه  از جمله  -١

  .شناخت هم را مقابلشان نقطه ديبا ها لتيفض عرصه در الف:

  يكي از راههاي معرفت است ب:

  .شناخت را اءياش توان يم هم اضدادش با ج:

  شناخت هرچيزي با درك واقعيت ها متضاد است.:د

 نقطه مقابل شكر چيست؟ -٢

  د:شرارت          ب: كفرانالف: غضب   ب: اسراف   

   چيست؟  »يَستْوَُون لا فاسِقاً كانَ  كَمَنْ مؤُْمِناً كانَ فَمنَْ  أَ « "آيهصحيح معني  -٣

 دو نيا هرگز نه،!  است؟ فاسق كه است كسى همچون باشد مانيباا كه كسى ايآ  الف: 

  .  ستندين برابر

  .    تندسين برابر دو نيا هرگز نه،!  ؟مانند فرد فاسق رفتار مي كند فرد باايمان  ايآ  ب:

  .  تندسين برابر دو نيا هرگز نه،!  ؟ ج: چرا به فرد باايمان مانند فرد فاسق نگاه مي كنند

چرا افراد باايمان به افراد فاسق اينطور نگاه مي كنند، البته كه به مساوات رفتار نمي   د:

  كنند.

   »دِيناً لامَالْإِسْ لَكُمُ رَضِيتُ وَ  نِعْمَتِي عَلَيْكمُْ  أَتْمَمْتُ وَ دِينَكُمْ لَكمُْ  أكَمَْلْتُ الْيَوْمَ«  "در آيه  -٤

 به كدام نعمت اشاره شده است؟

 حسابرسيد:    ج: ولايت و رهبرين   الف: رضايت عامه   ب: نعمت فراوا

 خداوند سرنوشت هيچ  » بِأَنفُْسِهمِ ما يُغَيِّرُوا حَتَّى بِقَوْمٍ ما يُغَيِّرُ  لا اللَّهَ إِنَّ«طبق آيه:  -٥

 قومي راتغيير نمي دهد مگر آنكه آنچه در ................ است تغيير دهند.

 د: عاقبت آنهاج: خودشان                          ب: اعمالشان    الف: دينشان   

  


